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 چکیده

های شخصیتی وی حاصل بودن آن، تنها از طریق مطالعة جنبه چندبعدیخاطر از نظر فلاسفه، شناخت فرد به
مفهوم ها نیز لحاظ شود. اینجا بود که ارتباط با سایر انسان جمله ازهای دیگر شود؛ بلکه لازم است ساحتنمی

باختین از فلسفه وارد ادبیات شد.  وسیلهبهدر فلسفه مطرح شد. این مفهوم  «دیگری یا دیگر بودگی»و  «خود»
دانست. می رـمؤثذشته ـون گـگو و غیره را در بازخوانی متـوی در ادبیات طرح مباحثی چون دیگری، گفت

قسمت عمدة  دیگربیانبهگفتگو در آن نقش زیادی دارد.  اتفاقاًهایی است که البلاغه یکی از همین متننهج
ها البلاغه گفتگوی امام با مردم است که در جهت پاسخ به پرسشی یا در واکنش به امری و یا غیر ایننهج

های این جستار بیانگر آن است که ها در جهت افق مفهومی شنونده قرار دارد. یافتهایراد شده است و همة این
کان، حاکمان، منافقان، دشمنان و غیره هستند که از های مختلف مردم از قبیل نزدیدیگری برای امام، گروه

گردد. حال متعالی امام برای شنوده و خواننده مشخص می« من/ خود» هاآنموضع امام در قبال هریک از 
در کلام امام چگونه نمود پیدا کرده است؟ برای پاسخ به این « دیگری یا دیگران»اصلی این است که  سؤال

اطلاعات از روش  وتحلیلتجزیهـ توصیفی با تکیه بر مطالعة اسنادی بهره برده و در پرسش از شیوة تحلیلی 
 تحلیل محتوا استفاده شده است.
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 مقدمه. 1
مفهومی جدید است؛ اما قدمتی به وسعت تاریخ زندگی بشر دارد.  اگرچهبحثی مستقل،  عنوانبه« دیگری»

است که بر هر قسم از آن آثاری خاص  تصورقابلبه اقسام گوناگونی « دیگری»با « من/خود»ارتباط 
« دیگری»مطرح است که من در تحقق خارجی خود تا چه اندازه به  مسئلهمترتب است. گاهی این 

مطرح  مسئلهوابسته است. گاهی نیز این « دیگری»نیازمندم و وجود و هستی من تا چه اندازه به وجود 
است و در نهایت، گاهی ارتباط با « دیگری»است که شناخت من از خود تا چه اندازه متوقف بر شناخت 

است که منفعت رساندن من به او تا چه اندازه به نفع من و زیان رساندن به او تا چه  رونازای« دیگری»
و نوع تعامل انسان با دیگران نگرش  کنندةتعیین« دیگری»و « من»حد به زیان من است. نسبت بین 

که پیامدهای متعددی  جهتازآنبررسی آن  کند وشیوة زندگی و کمیت و کیفیت آن را مشخص میاست. 
  دارد، حائز اهمیت است.

 لهأبیان مس. 1-1

 مسئلةبه  غیرمستقیماغراق نیست اگر بگوییم که بخش زیادی از مباحث فلسفه در قرن بیستم، مستقیم یا 
و غیره  شناسیمعرفت، شناسیهستیهای گوناگونی چون اخلاق، و پیامدهای آن در حیطه «دیگری»

. ندداد قرار خویش توجه کانون در را «دیگری»مفهوم  سارتر ازجملهشود. بسیاری از فلاسفه مربوط می
 جان، «بسته درِ» ةنمایشنام در خصوصاً اشادبی و فلسفی آثار در مفهوم این ساختن وارد با او هرچند

 و هوسرل چون کسانی او از پیش .نبود امر این پیشگام اما بخشید؛ کشورش فکری سنت کالبد به ایتازه
 سارتر که هایدگر خصوصاً ،آمدمی حساب به آنان تفکر اصلی ارکان از یکی ،مفهوم این که بودند هایدگر

 کوشیده سارتر از پیش هاسال غرب، فکری سنت به نسبت اشانتقادی رویکرد دلیلبه ؛بود او آرا از متأثر

 نیز «دیگری» که جهانی به روی را او دنیای ساخته، خارج اشخودبودگی در حصار از را انسان تا بود

دو رویکرد کلی دارد:  «دیگری»، مواجهه با هررویبه .(198: 1831 ،هایدگر) بگشاید باشد، آن از جزئی
تحمل و بردباری در برابر اندیشه و رفتاری است که با اندیشه و رفتار »مدارا و خشونت. مدارا به معنای 

برداری های انسانی فعال و بهرهدر سایة مدارا ظرفیت .(2: 1831بگلو، )جهان «همیشگی ما متفاوت باشد
برای امتداد مدارا اهمیت دارد، کوشش در جهت شناخت و فهم  آنچهشود. حداکثری از زیستن ممکن می

رو بر او اعمال ـرضایت کسی است که نی برخلافشونت اعمال نیرو با اجبار و ـاست؛ اما خ «دیگری»
 .(7: 1891)فرایا،  شودمی
 این پررنگ حضور شاهد خود ةنوب به نیز ادبیات بلکه نشد، پدیدار فلسفه ةحوز در تنها «دیگری»    

 سهم روس، متفکر باختین، میخائیل هایاندیشه و آثار بارهنیدرا . بود ادبی مباحث به واردتازه مفهوم

 برای دیگری شناختیِ هستی اهمیت آغازگر هوسرل، و سارتر همانند را او که آنجا تا کرد ایفا ایعمده

 .(171: 1831 انصاری،) انددانسته آگاهی

 این از گذشتگان متون بازخوانی و ادبی تحقیقات در غیره( و گفتگو دیگری،) باختین آرا به توجه    

 مفاهیم از بسیاری چنانکه گردید، ادبی مباحث و فلسفه ةحوز در جدید اندازهاییچشم خلق سبب منظر،
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 عام قبول و رواج او آثار و باختین واسطهبه غیره و دیالوگ ،چندآوایی ت،بیناذهنیّ چون امروز آشنای

 یاد قرن ادبی پردازنظریه ترینبزرگ عنوانبه او از تا شده سبب مفاهیم این گفت توانمی حتی ت.یاف

 (7: 1877 تودوروف،) .شود
علوم انسانی و اجتماعی باعث شده است تا متون و ادبیات قدیم نیز از های در امروزه پیدایش نظریه    

از جنبة وحیانی و  نظرصرفمورد بازخوانی و تبیین قرار گیرد. از این منظر حتی قرآن ها منظر این نظریه
 شدیداًیک متن ادبی نیز هستند؛ لذا  ةمثاببههای از این قبیل، البلاغه و سایر متنو نهج مقدسش

 اند. پژوهشگران قرار گرفته موردتوجه
در کلام امام علی چگونه نمود پیدا  «دیگری»مواجهه با که  پرسش اصلی در اینجا این است روازاین    

مطالعه اسنادی بهره برده و در  برهیتککرده است؟ برای پاسخ به این پرسش از شیوه تحلیلی ـ توصیفی با 
 اطلاعات از روش تحلیل محتوا استفاده شده است.  وتحلیلتجزیه

 پژوهش ۀپیشین. 1-2

های صورت گرفته به دو دسته نوپاست و پژوهش تقریباًدر ایران  ایرشتهمیاناین حوزه از مطالعات 
من و » مسئلههایی هستند که فقط به تبیین مفهوم و ساختگاه شوند. دسته اول پژوهشتقسیم می

 اند:پرداخته «دیگری
، سارا مقدوری خوبنما و شمس الملوک مصطفوی، مجله «مفهوم دیگری در فلسفه یاسپرس»مقاله  -

در این مقاله، یاسپرس و مفهوم ارتباط با دیگری، تحقق . 1891، سال 27 جستارهای فلسفی، شماره
س تبیین ارتباط، نسبت مفهوم دیگری با سایر مفاهیم فلسفه یاسپر هایمؤلفهارتباط در سطوح وجود، 

 شده است.

، حسین عظیمی و مسعود علیا، مجله کیمیای «نسبت متن و صدای دیگری در اندیشه باختین»مقاله  -
در این مقاله به موضوعاتی چون اهمیت دیگری در موقعیت انسان، .1898 ، سال18 هنر، شماره

 ه شده است.عیت دیگری در متن تک گویانه پرداختدیگری در متن، موقعیت دیگری در متن و موق

، مرضیه اطهاری نیک عزم، «در گفتمان پل والری «من و دیگری»تحلیل نشانه شناختی »مقاله  -
در این مقاله مسائلی چون . 1891 ، سال2 ، شماره21ادبیات معاصر جهان، دوره  مجله پژوهش

شده ، من و تکثر من، همانیت و غیریت تبیین «من»اتصالات و انفصالات در گفته پردازی و نقش 
 است.

 :اندهایی که این موضوع را در یک نوع از انواع ادبی پیاده کردهو دسته دوم، پژوهش
، دانشگاه 1833، ماهروزه محمدی، «من و دیگری در داستان حضرت یوسف در قرآن»نامه پایان -

منِ نامه، من)یوسف(: طفل، نوجوانی، میانسالی، منِ کنعانی، منِ مصری، رفسنجان. در این پایان
شود و دیگری: برادران یوسف، بنیامین، یعقوب، زنان شهری، زلیخا همسر رسیده به وصال شامل می

 قرار گرفته است. موردبحثعزیز مصر، زلیخای دشمن، زلیخای عاشق و غیره 
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 مسئله. در این کتاب که به 2113، نوشته السید عمر، دمشق، «الأنا والآخر من منظور قرآنی»کتاب  -
ای بررسی شده است که از آن جمله رآن پرداخته شده است موضوعات بسیار گستردهدیگری در ق

توان به من: الله، فرد، أمت، انسان، مقدس و... دیگری: مسلمان، یهودی، مسیحی، منافق و... می
 اشاره کرد.

فی روایتی الحب فی المنفی و واحة الغروب لبهاء  «الأنا و الآخر»تجلیات »کارشناسی ارشد  نامهپایان -
)انسان  نامه أنامحور اصلی این پایان .1891، نگارش نوح اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس، «طاهر

 )انسان غربی( است. شرقی( و الآخر

 ةدر زمیننه تنها ر آن است که تاکنون ـهای نگارنده نشانگبا توجه به جدید بودن موضوع، بررسی    
؛ لذا نگارنده بر آن است تا این موضوع را در های امام از این منظر پژوهشی صورت نگرفته استخطبه

 کلام امام به بحث بگذارد.

 ضرورت و اهمیت پژوهش .1-3

بودگی با هم شود.در کنار شناخت دیگری حاصل می «من یا خود»گرا شناخت فلاسفه انساناز نگاه 
ما  کهاینو دیگری است ـ باـ  یعنی بودن ما بودن .استهانسانجزو اوصاف وجودی  «دیگری و دیگران»

« انسان با انسان»و « من با دیگری»نسبت  ،ترین نسبت در اخلاقمهم ؛ لذاای از دیگری داریمتلقیچه 
دارد  ضرورتپی برد. بر این اساس  «من یا خود»وجود ای از تازهتوان پی به ابعاد ، اینجاست که میاست

دیگری یا »از زوایة متفاوت بررسی کرد و آن نحوة تعامل حضرت با مثل امام را  تأثیرگذاریتا شخصیت 
 های امام تجلی یافته است. ها، و حکمتها، نامهاست که در خطبه «دیگران

 

 بحث . 2

  ادبیات و زبان حوزة به« دیگری»نظریۀ  ورود. 2-1

 در را«مکالمه منطق» یعنی تأثیرگذار نظریة این طرح و ادبیات به باختین گرایش اصلی علت رخیب

 حوزة در او مطالعات کهاین چه،؛ کنندمی ارزیابی فرمالیسم ادبی مکتب به او واکنش جدید، ادبی مطالعات

 که بدهد روس هایفرمالیست به یاجوابیه داشت سعی که شودمی آغاز طورجدیبه زمانی از ادبیات

 .کردندمی تحدید و تعریف آن فردی بیان و شکل یا فرم و زداییآشنایی در صرفاً را ادبیات ماهیت
 در متن که ایتاریخی ـ اجتماعی هایموقعیت و ادبیات و زبان اجتماعی هایسویه به باختین ،آنکهحال

 متفاوت تعریفی سوسور، چون ساختارگرایانی برخلاف باختین،. داشت اعتقاد، شودمی مصرف و تولید آن

 جنبة به سوسور کهدرحالی دارد، تأکید زبان( parole/پارول و) گفتار جنبة بر او .دهدمی ارائه زبان از

 از و است گفتگو و ارتباط برای ایوسیله زبان باختین، برای .دارد توجه زبان (langue/لانگ وانتزاعی )

است  اجتماعی ماهیتی با ایدئولوژیک ایپدیده زبان بنابراین، .شودمی حاصل شناخت که است آن طریق
 ،تصورقابل ایدئولوژیکی ـ اجتماعی گروه کاربردهای و متناقض و شماربی هاینیت با زبان وی نظر در»
 منطق»زبان  از ایتلقی چنین تبعبه (879: 1831 )مکاریک،« است گرفته شکل اجتماعی طوربه
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 در .است یافته تحقق و عینی امری بلکه نیست، ذهنی امری باختین اندیشگی پارادایم در وگوییگفت

 و خویش خویشتن میان پیوستگی بر تأکید وگوگفت اصل .ندارد وجود آخر و اول حرف باختین، نظر
 کرده حمل را مختلفی معانی بار و داشته صاحبانی او تلقی در واژه هر( 71: 1999 آیودی،« )است دیگری

پیش  چنین پذیرفتن با .شویم مکالمه وارد دیگری با باید بدان، جدید معنایی القای برای بنابراین، .است
 متقابل کنش حاصل گفته زیرا داد؛ نسبت گوینده به تنها تواننمی مجموع در را ایگفته هیچ» فرضی،

 را آن که است ایپیچیده اجتماعی واقعیت کل حاصل گفته تر،وسیع مفهوم در .است سخن هم افراد بین

 و ادبیات میان وثیقی پیوند نگره همین با که است توجهجالب( 11: 1877 تودوروف،) «است کرده احاطه
 .(9 :1878 )پوینده، شودمی تعبیر هافرمالیست با او تمایزهای از یکی به که کندمی برقرار اجتماع

 پیامبران. 2-2

در نفس انسان نیازها و غرایز گوناگونى قرار داده شده است که همگى طالب ارضا و هدایت صحیح 
هستند. خداوند متعادل براى هدایت انسان، بهترین ابزار را در اختیار او قرار داده و امکانات متعددى به او 

با امکانات و نیروى داده عطا نموده است، تا هم بتواند نیروى خود را صرف ارضاى نفسانیات کند و هم 
درونی را تحت نظم و ضابطه درآورد. دو راهنما نیز  هایکششنفسانى غلبه کند و  هایخواهششده، بر 

در اختیار او قرار داده است تا حق را از باطل و سرهّ را از ناسرهّ متمایز کند؛ یکى در درون انسان که عقل 
تا تمام  کنندمییق وحى دستورات را براى انسان بازگو است و دیگری پیامبران الهى که ایشان از طر

رفتارها را به انسان بیاموزند و حدود و مقررات آن را نیز روشن نمایند، چون عقل داراى خطا و نقصان 
: است. برترین هادی، آن است که داراى مقام عصمت و مرتبط با وحی باشد و تنها راه آن بعثت انبیاء است

ةُ لَهُمْ بِتَ رْكِ الِْ  بَ عَثَ رُسُلَهُ » ةً لَهُ عَلَى خَلْقِهِ لِئَلََّّ تَجِبَ الْحُجَّ عْذَارِ إِليَْهِمْ فَدَعَاهُمْ بِمَا خَصَّهُمْ بِهِ مِنْ وَحْيِهِ وَ جَعَلَهُمْ حُجَّ
دْقِ إِلَى سَبِيلِ الْحَقِّ  پیامبرانش را با مخصوص گرداندن آنان به وحى خود  خداوند» (111/)خطبه «بِلِسَانِ الصِّ

-به رسالت برانگیخت، و آنان را حجت خود بر بندگانش قرار داد، تا عذرى براى مردم به خاطر بستن راه

 .«هاى عذر به روى آنان نباشد، پس آنان را با زبان صدق به راه حق دعوت کرد
ضروری را یا ـداند، لذا اطاعت و فرمانبرداری از انبیا و اوصامام، فرستادن پیامبران را لطف خدا می     
هُمْ وَ اتَّبِعُوا أثََ رَهُمْ فَ لَنْ يُخْرجُِوكُمْ مِنْ هُدًى وَ لَنْ يعُِيدُوكُمْ فِي رَدًى  بيتاهلانْظرُُوا » شمارد:می نبَِيِّكُمْ فَالْزَمُوا سَمْت َ

هْ  هُمْ فَ ت َ رُوا عَن ْ به » (97)خطبه/« لِكُوافَإِنْ لَبَدُوا فَالْبُدُوا وَ إِنْ نَ هَضُوا فَانْ هَضُوا وَ لََ تَسْبِقُوهُمْ فَ تَضِلُّوا وَ لََ تَ تَأَخَّ
شما را  گاههیچپاى آنان نهید، که  جایبهو پاى  روندمیروید که آنان  سوآنخاندان پیامبرتان بنگرید و به 

از طریق هدایت منحرف نکنند و به هلاکت نسپارند. اگر نشستند، بنشینید و اگر برخاستند، برخیزید. بر 
ابن میثم بحرانی در ذیل این « .س نمانید که هلاک گردیدآنان پیشى مگیرید که گمراه شوید و از آنان واپ

در جهت آن رسول و  گیریسمتو  بیتاهلامام)ع( فضیلت خود را با دستور به تبعیّت از » گوید:خطبه می
بر راه خدا، و  هاآنرا سالک بودن  بیتاهل. دلیل وجوب اطاعت از کندمیپیروى از آن بزرگواران تکمیل 

مردم را دوباره به جاهلیتّ و گمراهى باز  بیتاهلانحراف از طریق حق، دانسته است بدین توضیح که عدم
. در این کلام اشاره ضمنى به این حقیقت است که اگر مردم از غیر اهل پیامبر تبعیّت کنند، به گردانندنمی
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دوگانگی  ،س تفسیر ابن میثماسا. بر(2/311: 1871 )بحرانی،« تدوران جاهلیّت و ضلالت باز خواهند گش
است یعنی خود  که انبیا و اوصیا باشند من متعالی امام «دیگری»و  در خطبه هویداست «و دیگری خود»

  امام نیز یکی از اوصیاست که تبعیت از ایشان ضروری است.
 ،پیمان الهىجرى م ،پزشک امت ،زداینده شبهات، برترین آفریدهپیامبر اسلام از نگاه امام علی)ع(     

بنده و  ،مایه کمال دین ،هاگمراهی نواسطه از بین رفت ،عامل جلوگیرى از عذاب خدا ،حق آشکارکننده
فَ تَأَسَّ بنَِبِيِّكَ الَْْطْيَبِ الَْْطْهَرِ، فإَِنَّ فِيهِ » کرد: تأسیست، اوست که رهبر جامعه است و بدو باید فرستاده خدا

ى وَ  ي بِنَبِيِّهِ وَ الْمُقْتَصُّ لِْثََرهِِ أُسْوَةً لِمَنْ تَأَسَّ به پیامبر »( 111خطبه/«)عَزَاءً لِمَنْ تَ عَزَّى، وَ أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ الْمُتَأَسِّ
ترین مردم اقتدا کن که او بهترین مقتداست براى هر کس که به او تأسّى خود، آن نیکوترین و پاکیزه

اى است که به پیامبرش نتساب به اوست. نیکوترین بندگان در نزد خدا، بندهانتساب، ا ترینشایستهجوید و 
 «.اقتدا کند و از پى او رود

 حاکمان .2-3

در نگاه عالی به ویژگی  ن است کهبیانگر آ های آن در امر سیاست از منظر غربتعریف حاکم و ویژگی
داند، بلکه باید همچون ظاهری مردم نمیحاکمان افلاطون این افراد را تنها مسئول اداره زندگی مادی و 

چراغ هدایتی باشد که آدمیان را به معرفت مثل از طریق زدودن زنگار رذایل و آشنا نمودن به فضایل 
)افلاطون،  ها از جان و روح مردمان مشغول استها و آلودگیحاکم حکیم به زدودن تیرگی واقعی برساند.

اداره امور کشور باید به دست فلاسفه و  .(1/119بی، فاستر: ؛ مایکل، 191-137 کتاب ششم، بندهای
در اسلام،  .انسانی مطلع باشند شئونحکیمانی سپرده شود که بر جمیع علوم و معارف ناظر به احوال و 

حاکم اسلامی نباید مسند حکومت را  .های شخصی نیستای برای رسیدن به خواستهحکومت وسیله
نردبان افتخار در جهت امیال شخصی و نفسانی خود قرار دهد؛ زیرا اسلام چنین حاکمانی را مورد  ةوسیل

 .دهدسرزنش و انتقاد قرار می
 ،او کردنیاریعت از اوامر خدا و اطا ،توکل بر خدااز منظر امام حاکمان جامعه اسلامی باید دارای     
، صبر و بردباری ،جویی در اموال عمومیصرفه ،داریامانت ،تواضع و فروتنی ،وفاداری ،سخاوت ،گراییحق

ماست چرا که بارزترین ویژگی  موردنظرها ویژگی دیگر باشد. از این میان عدالت و ده عدالت و انصاف
یعنی خود امام  «/خودمن»باشد وجود متعالی  «یا غیر خود بودگی یدیگر»در حاکم که  درواقعامام بود و 

جَابةَُ حِينَ أَ » نیز متجلی است: عَةِ وَ النَّصِيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ وَ الِْ ي ْ ي عَلَيْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْب َ دْعُوكُمْ وَ وَ أَمَّا حَقِّ
و اما حق من بر شما این است که به بیعت با من وفادار باشید، و در » (81)خطبه/ «الطَّاعَةُ حِينَ آمُركُُمْ 

 «.شما را فرا خواندم اجابت نمایید و فرمان دادم اطاعت کنید هرگاهکنید،  خیرخواهیآشکار و نهان برایم 
 ترینمهمدر بیعت با آن حضرت که از  هاستآن)ع( بر مردم، وفادارى حق امام بحرانی معتقد است که

، بدون سستى و کهاین . همچنینبوده است هاآنمربوط به نظام بخشیدن کلّى به جامعه  امور و
بسیج شوند،  خواندمیآنان را براى جهاد فرا  کههنگامیبه نداى حضرت لبیک گویند و به  انگاریسهل

و  دهندو در نهایت منافع بزرگى را از دست مى هاستآنزیرا در غیر این صورت نتیجه چیرگى دشمن بر 
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، روشن است که نظام امور بدون کندمیدستورى صادر  کههنگامیبه  کننداطاعت و فرمانبردارى  کهاین
بر رعیت ذکر شده ولى  حقوق امام عنوانبه هرچند . این مسائلشودنمیاطاعت از فرمان رهبر استوار 

. زیرا وفا شدمیمردم مربوط  )ع( از این حقوق تأمین منفعت و سودى بود که به دنیا و آخرتخواست امام
از بدگویى  هاآناز عفّت و تقواى آنان بود. جلوگیرى  هاآنملکه نفسانى  کنندهبیانبه بیعت،  هاآنکردن 

نسبت به امام سبب نظام بخشیدن به کار خودشان، و پذیرفتن دعوت حضرت، در حقیقت پذیرش دعوت 
، اطاعت کردمیبود و فرمانبردارى از دستور امام که کلام خدا را بیان  هاآنخدا و ضامن خیر و صلاح 

 .(179-2/171: 1871 بحرانی،) شدمیدر نزد خدا  هاآنفرمان خدا، و اطاعت خدا سبب ارزشمندى 

از جاده حق  کهاین محضبهاز منظر امام، اطاعت از حاکم عادل تا زمانی است که بر مدار حق باشد     
جا که با  آن» (83)نامه/« فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أَطِيعُوا أمَْرَهُ فِيمَا طاَبَقَ الْحَقَّ » شود:عدول کرد، اطاعت هم ساقط می

به هدف یعنى گوش فرا دادن به مردم را مأمور امام، «  را بشنوید، و از او اطاعت کنید اوحق است، سخن 
و اطاعت از امر او کرده است، نه بدون قید و شرط، بلکه تا آنجا که اوامر او مطابق و موافق حق  کمال

 .امام)ع( است ،و به حسن امتثال قیاس مضمرى اشاره فرموده که صغراى قیاس این گفتار ،باشد
خود امام  «یدیگر»استفاده کرده است که یکی از مصادیق  «دیگری» عنوانبهامام از مالک  دیگربیانبه
متعالی است یعنی اگر روزی خود امام هم مطابق حق نباشد، اطاعت از وی ساقط  «/خودمن» عنوانبه

 شود.می
دهد. ارائه می «و دیگری خود»تقابل دو حاکم عادل و ظالم در کلام امام تصویری زیبا از دوگانگی     

إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ إِمَامٌ » د:شوگمراهی میحاکم ظالم از شرورترین مردمان است؛ چرا که موجب فتنه و 
بدترین مردم نزد خدا، رهبر ستمگرى » (111)خطبه/ «جَائِرٌ ضَلَّ وَ ضُلَّ بِهِ فَأَمَاتَ سُنَّةً مَأْخُوذَةً وَ أَحْيَا بِدْعَةً 

بدعت ترک شده را زنده  است که خود گمراه و مایه گمراهى دیگران است، که سنّت پذیرفته را بمیراند، و
هْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لََ يُ قَرِّباَنِ مِنْ أَجَلٍ وَ لََ » فرماید:ها میو در یکی از حکمت .«گرداند وَ إِنَّ الَْْمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ الن َّ

قُصَانِ مِنْ رِزْقٍ؛ وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِ  امر به معروف و نهى از » (871)حکمت/« رٍ يَ ن ْ
منکر نه مرگ کسى را نزدیک مى سازد و نه از روزى کسى مى کاهد. از همه اینها برتر، سخن از دادگرى 

منظور جلوگیری از تکرار ظلم ایستادگی در برابر حاکم ظالم به.« گفتن است، رو در روى حاکمى ستمکار
اری، ذترین نهاد مدیریتی در یک جامعه است که با سیاستگعالی از آنجا که که حاکمیت سیاسی است چرا

در قالب اوامر و نواهی، زندگی اجتماعی را انتظام می بخشد. ماهیت این اوامر و نواهی در نگرش مردم 
اندیشه و عمل مردم را در مسیر اهداف ویژة  ،گذاشته تأثیرسرمشق و الگوی فکری و رفتاری  عنوانبه

های انسانی باشد تربیت می کند. به همین دلیل اگر سیاست های حکومت، منطبق بر عدالت و ارزش خود
گیرد. اما اگر قدرت سیاسی، ظلم را در دستور کار خود رفتارهای اجتماعی نیز در همین جهت شکل می

. گیردزندگی اجتماعی مبتنی بر آن شکل می و قرار دهد ظلم، در جغرافیای حاکمیت گسترش یافته
 اینجاست که راهکار امام ایستادگی در برابر ظالم برای جلوگیری از تعمیم ظلم است.
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 . نزدیکان2-4

بسیار تاکید داشته است،  )ص(پیامبرهای نیکو و اصول اساسی در فرهنگ اسلام که سنت ازجمله
رحم و استوار ساختن  دلبستگی به خانواده، حفظ و حراست از بستگان و رسیدگی به آنان، اهتمام به صله

خود در یکی از نیز در این زمینه پیشتاز بوده است؛ چنان که  )ع(علی . امامپیوند خویشاوندی است
 «أَحَدٌ قَ بْلِي إِلَى دَعْوَةِ حَقٍّ وَ صِلَةِ رَحِمٍ وَ عَائِدَةِ كَرَمٍ  لَنْ يُسْرِعَ » :ش به این مطلب تصریح کرده استسخنان

 ةدر این فرمود «هیچ کس در پذیرش دعوت حق و صله رحم، چون من پیشتاز نبوده است.»( 189/خطبه)
متعالی امام و طرف دیگر  «/خودمن»شود. یک طرف به وضوح دیده می «و دیگری خود»امام دوگانگی 
ا فرض وضوح دهد: بمتعالی امام چنین توضیح می «خود»محمد تقی جعفری درباره علت  نزدیکان است.

همه گوشزد و اصرار درباره معرفی خویشتن  اند، چه نیازی به آنصفات کمالی که آن حضرت دارا بوده
مردم را به تقوی توصیه در جای جای قرآن خداوند گوید: وی خودش در پاسخ چنین می داشته است؟

بینیم، دهد، باز میفرماید، لزوم اتصاف به سایر صفات شایسته انسانی و اخلاق فاضله را اکیدا تذکر میمی
شوند، به اضافه اکثریت بسیار چشمگیر مردم، از این تشویق و تحریک و دستور و توصیه برخوردار نمی

دلائل و شواهد حسی و  هاآنمطالبی آورده شده است که در  یات مربوطدر مقداری فراوان از آ کهاین
های ترین مردم، انسانعقلی برای اثبات مطلوبیت تقوی و قبح ضد تقوی ارائه شده است، معذلک کمیاب

جمع شده  )ع(شود که علت محدودیت افرادی که در دور امیرالمومنینباتقوی هستند. از اینجا روشن می
 .(21/98: 1831 )جعفری، زیستبودند، چه بوده است و به چه دلیل آن بزرگوار در این دنیا تنها می

أَكْرِمْ عَشِيرَتَكَ فَإِن َّهُمْ جَنَاحُكَ الَّذِي بِهِ تَطِيرُ » فرماید:ای خطاب به امام حسن)ع( چنین میحضرت در نامه    
پر و بال  هاآنخویشاوندانت را گرامى دار، زیرا »( 81/نامه) «وَ يَدُكَ الَّتِي بِهَا تَصُولُ  وَ أَصْلُكَ الَّذِي إِلَيْهِ تَصِيرُ 

باز مى گردى، و دست نیرومند تو  هاآنباشند، که با آن پرواز مى کنى، و ریشه تو هستند که به تو مى
در این نامه و به قولی سفارش حضرت  «دیگری» عنوانبهنزدیکان « باشند که با آن حمله مى کنىمى

کند و این استعاری ـ پر و بال تو و نیز دست نیرومند توـ استفاده می آن قدر اهمیت دارد که با تعبیری
 یعنی هر کسی چنین باشد نیکوداشت وی لازم است.

 «دیگری» عنوانبهشود، لذا در همین نامه انسان هم یکی دیگر از نزدیکان محسوب می دوستِ    
 «در غیبت هم در دوستیش صادق باشد و دوست حقیقى کسى است که» :استقرار گرفته  موردتوجه

 .وى را بشناسد و با او دوستى کند ،ى معرّفى کرده است تا بدان وسیلهادوست واقعى را با نشانی .)همان(
های برخی از ویژگیها و این مقصود از صداقت در غیاب همان دوستى قلبى و راستى در نهان است

از فرزند خویش را فاضله با افرادی که غیر  ةنقطه مقابل آن مدین علوی است ةفاضل ةهای مدینانسان
فَعَكَ فَ يَضُرُّكَ؛ وَ إِيَّاكَ وَ ياَ » ده است:منع کر هاآنبا دوستی  مُصَادَقَةَ بُ نَيَّ إِيَّاكَ وَ مُصَادَقَةَ الَْْحْمَقِ، فَإِنَّهُ يرُيِدُ أَنْ يَ ن ْ

كَ بِالتَّافِهِ؛ وَ إِيَّاكَ وَ مُصَادَقَةَ الْبَخِيلِ، فَإِنَّهُ يَ قْعُدُ عَنْكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ؛ وَ إِيَّاكَ وَ مُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ، فَإِنَّهُ يبَِيعُ 
عِّ  رَابِ يُ قَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيدَ وَ يُ ب َ ابِ، فَإِنَّهُ كَالسَّ پسرم از دوستى با احمق » (83)حکمت/ «دُ عَلَيْكَ الْقَريِبَ الْكَذَّ

از دوستى با بخیل بپرهیز، زیرا آنچه  .کندبپرهیز، چرا که مى خواهد به تو نفعى رساند امّا دچار زیانت مى



 06           8931، تابستان ششمالبلاغه، سال هفتم، شماره بیست و پژوهشنامه نهج

 

 

از دوستى با بدکار بپرهیز، که با اندک بهایى تو را مى . را که سخت به آن نیاز دارى از تو دریغ مى دارد
دور را به تو نزدیک، و نزدیک را دور مى  ،وغگو بپرهیز، که او به سراب مانداز دوستى با در .فروشد
به  هایحکمت زنهارندارد.  وردیآره تباهی جز و بدکرداران با بداندیشان ، دوستیامام در نگاه .«نمایاند

 یدار رازعدم و  یشناسن موقعیتو ارزشمند  تصمیمات در اتخاذ صحیح درک نداشتن سبببه کار رفته 
-گیری منظومهعمل و نظر و شکل تحول دولت در در این بخش از کلامنتیجه تعامل متن و زمینه  .ستا

گفتمان علوی « ارزیزنجیره هم» و «زنجیره نفی» تواندر کلام امام می .ای جدید از افکار و واژگان بود
و  یا ستیهندگی اگونیسمتهای آن بر آناست که بنیان علوی، غیرگفتمانیزنجیره نفی گفتمان  ت.فرا یا

است و زنجیره « طلبیقدرت» زی این گفتمان از نظر امامکانونی یا دال مرک ةنشان .دشمنی استوار است
 و... حول این دال مرکزی به گردش در« تبعیض» ،«شکنیپیمان»،«خشونت» ،«گراییمنفعت»هایدال
کند که بندی میو طـرد این گفتـمان، گفتمانی صورت نفی در تمام گفتارهایشان، همزمان با امام .آیدمی
 .نامید« سیاست دوستی» توان آن رامی
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در کلام امام نمود داشته است. غیر مسلمانان « غیر خود بودگی»گروهی دیگر از  عنوانبهغیر مسلمانان 
روشن است و یا اهل ذمه بودند که تا زمانی که با حکومت  هاآنکه حکم مقابله با  دیا کافران حربی بودن

وَ أَشْعِرْ قَ لْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ » لازم بود: هاآناسلامی تعارضی نداشتند، تعامل و مدارا با 
ينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي اللُّطْفَ بِهِمْ وَ لََ تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ  فَانِ إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّ سَبُعاً ضَاريِاً تَ غْتَنِمُ أَكْلَهُمْ فَإِن َّهُمْ صِن ْ

مبادا  .مهربانى با مردم را پوشش دل خویش قرار ده، و با همه دوست و مهربان باش» (18)نامه/ «الْخَلْقِ 
اى برادر اند، دستهن را غنیمت دانى، زیرا مردم دو دستههرگز، چونان حیوان شکارى باشى که خوردن آنا

قلبش را گوید: حاکم باید میثم بحرانی میابن .«باشنددینى تو، و دسته دیگر همانند تو در آفرینش مى
هاى اخلاقى زیر چتر ملکه کانون مهر محبت و لطف نسبت به رعیت قرار دهد که تمام اینها برجستگی

نسبت به مردم، با گذشت و بخشش رفتار کند، و این  .. وها را شعار قلبت قرار بده.فضیلتعفتند، یعنى این 
توضیحى است براى دو سبب از اسباب . و همانندی در آفرینش فضیلتى است از فضایل مربوط به شجاعت

ی از نظر معیارها با غیرمسلمانان معاشرت (1/289: 1871 . )بحرانی،گذشت و محبت نسبت به مردم
)ع( علی شود. امام رعایت شاناولیهانسانند و باید حقوق  ندارد؛ همه تفاوت با آمد و شد با مسلمانان انسانی
وَ لَقَدْ بَ لَغَنِي أَنَّ » :دهدقرار می موردتوجهرا نیز  هاآنو دفاع از  هاآن به افراد، نیکیانسانی  بر حقوق افزون

هُمْ   هَا وَ قَلََّئِدَ الرَّجُلَ مِن ْ نْتَزِعُ حِجْلَهَا وَ قُ لُب َ هَا وَ رعُُثَ هَا مَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ وَ الُْْخْرَى الْمُعَاهِدَةِ، فَ ي َ
ه خانه زنى ه من خبر رسیده که مردى از لشکر شام بب» (27)خطبه/ «تَمْتَنِعُ مِنْهُ إِلََّ بِالَسْتِرْجَاعِ وَ الَِسْتِرْحَامِ 

مسلمان و زنى غیر مسلمان که در پناه حکومت اسلام بوده وارد شده، و خلخال و دستبند و گردن بند و 
اى براى دفاع، جز گریه و التماس کردن، که هیچ وسیلهحالىرا به غارت برده، در هاآنهاى گوشواره
افراد غیرمسلمان در  غیر مسلمانان بیانگر آن است که ةدستور پیگیری امام به والیان دربار.« اندنداشته

شوند و عنوان بیگانه در فقه و حقوق قلمرو حکومت اسلامی هیچگاه بیگانه و خارجی و اجنبی شمرده نمی
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دهد و از تری جلوه میتر و باشکوهصورت انسانیو هم پیمان که به« متحد» عنوانبهاسلامی جای خود را 
روح وحدت و هماهنگی و پیوند معنوی  ،شوددوجانبه و اختیاری منعقد می طوربه« ذمه»آنجا که قرارداد 

ای از عطوفت و عدل و شان سایهبر روابط مسلمین با متحدین ،گیردکه از اراده و اختیار سرچشمه می
 .گستراندانصاف و تعاون می

 . منافقان2-6

ظهور و بروز  ،در زندگی سیاسی امام، از همان زمان سقیفه تا زمان شهادت «دیگری» عنوانبهمنافقان 
نفاق،  در کلام امام قابل توجه است. «دیگری»فوق العاده زیادی داشتند؛ لذا بسامد تکرار این نوع از 

بازگشایی  امام که از داخل، جبهه جدیدی را علیه اسلامی بودبندی درونی و بسیار خطرناک در جامعه صف
وَ لَقَدْ » :اسلام و مؤمنان، همواره بیش از کفار و مشرکین بوده است د. ضربات جریان نفاق بر پیکرهکرمی

عُهُ اللَّهُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ )صلی الله عليه وآله( إِنِّي لََ أَخَافُ عَلَى أمَُّتِي مُؤْمِناً وَ لََ مُشْركِاً، أَمَّا الْمُؤْمِ  بِإِيمَانهِِ وَ نُ فَ يَمْن َ
قْمَعُهُ اللَّهُ بِشِركِْهِ، وَ لَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ كُلَّ مُنَافِقِ الْجَنَانِ عَالِمِ اللِّسَ  انِ، يَ قُولُ مَا تَ عْرفُِونَ وَ يَ فْعَلُ مَا أَمَّا الْمُشْرِكُ فَ ي َ

و نه از هراسى دارم از مؤمن  بر امّت اسلام، نه»به من فرمود:  )ص(پیامبر اسلام» (27)نامه/« تُ نْكِرُون
مشرک، زیرا مؤمن را ایمانش باز داشته، و مشرک را خداوند به جهت شرک او نابود مى سازد، من بر شما 
از مرد منافقى مى ترسم که درونى دو چهره، و زبانى عالمانه دارد، گفتارش دلپسند و رفتارش زشت و 

را دستور دادند که نفاق و دو رویى نداشته باشند و کردار )ع( بندگان خدا پس از آن که امام .«ناپسند است
و رفتارشان همانند سخنانشان خوب و زیبا باشد، با فرق گذاشتن میان خود و دیگر پیشوایان، شنوندگان 

منظور از پیشواى رستگار و دوست پیامبر، خودش و . خود را به این مرحله نزدیک و متمایل و مجذوب کرد
و از قول آن  هبهکار و دشمن پیغمبر معاویه است و خبر مشهور را به رسول خدا نسبت دادمراد از پیشواى ت

و تمام این  استحضرت نقل کرده است و منظورش از منافق کوردل و دانشمند به زبان، معاویه و یارانش 
نش بیانات براى آن است که مردم را به پیروى از خودش تشویق کند و از کمک و یارى کردن به دشم

ان منصرف کند، و اما معناى روایت، امرى است روشن که مؤمن چون ایمان دارد، از او بیمى بر مسلمان
خاطر شرکش تا وقتى که متظاهر به شرک باشد با پیشرفت اسلام و نیست مشرک را هم که خداوند ب

منى با وى و گوش کند و با اتفاق مسلمین بر دورى کردن از او و دشکن مىغلبه مسلمانان خوار و ریشه
رود، ، تنها کسى که بر مسلمانان بیم آن مىکندمیندادن به هر چه او مى گوید، منزوى و خوار و زبونش 

آموزد و با مسلمانان یکند، احکام اسلام را مدارد و تظاهر به اسلام مىمنافق است که کفر را پنهان مى
اسلام و مسلمین  برخلافید، اما کردار و اعمالش گوگویند، مىکند و آنچه آنان مىنشست و برخاست مى

-مسلمان نمایى و آمیزش او با ایشان باعث مى کهایناست، مسلمانان باید از او هراسناک باشند به دلیل 

هایش گوش دهند و با او همنشین شوند و مفتون ادعاهایش شوند و او را راستگو پندارند شود که به حرف
تواند مقاصد شوم خود را و توانایى که بر ایجاد شبهه و گمراه کردن دارد، و مىآورى بدیهى است که زبان

 با کلمات زیبا بیاراید، موجب آن مى شود که بسیارى از مسلمانان تحت تأثیر قرار گیرند و منحرف شوند
  .(1/171: 1871)بحرانی، 
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الْخَلََّئِقِ إِلَى اللَّهِ ]تَ عَالَى[ رجَُلََّنِ رجَُلٌ وكََلَهُ اللَّهُ إِلَى نَ فْسِهِ إنَّ أبَْ غَضَ »فرماید: منافق می ةدر جایی دیگر دربار    
تَتَنَ بِهِ  نَةٌ لِمَنِ اف ْ بِيلِ مَشْغُوفٌ بِكَلََّمِ بِدْعَةٍ وَ دُعَاءِ ضَلََّلَةٍ فَ هُوَ فِت ْ لَهُ  فَ هُوَ جَائِرٌ عَنْ قَصْدِ السَّ ضَالٌّ عَنْ هَدْيِ مَنْ كَانَ قَ ب ْ

الٌ خَطاَياَ غَيْرهِِ رَهْنٌ بِخَطِيئَتِهِ مُضِ  تَدَى بِهِ فِي حَيَاتهِِ وَ بَ عْدَ وَفَاتهِِ حَمَّ وَ رَجُلٌ قَمَشَ جَهْلًَّ  :الصنف الثاني .لٌّ لِمَنِ اق ْ
ا نَةِ عَمٍ بِمَا فِي عَقْدِ الْهُدْنةَِ قَدْ سَمَّ الِ الْْمَُّةِ عَادٍ فِي أَغْبَاشِ الْفِت ْ  «هُ أَشْبَاهُ النَّاسِ عَالِماً وَ لَيْسَ بِهِ مُوضِعٌ فِي جُهَّ

شمن ترین آفریده ها نزد خدا دو نفرند: مردى که خدا او را به حال خود گذاشته، و از راه د»( 17)خطبه/
راست دور افتاده است، دل او شیفته بدعت است و مردم را گمراه کرده، به فتنه انگیزى مى کشاند و راه 

م کرده و طرفداران خود و آیندگان را گمراه ساخته است. بار گناه دیگران را بر رستگارى گذشتگان را گ
هاى و مردى که مجهولاتى به هم بافته، و در میان انسان. استهاى خود نیز دوش کشیده و گرفتار زشتى

 .است هاى فتنه فرو رفته، و از مشاهده صلح و صفا کورنادان امّت، جایگاهى پیدا کرده است، در تاریکى
 هاآنکند با این بیان که امام در آغاز به نفرت از دو کس اشاره مى« آدم نماها او را عالم نامیدند که نیست

ترین مردم نزد خدا هستند و چون اراده و محبتّ خدا به چیزى، به این معنى است که خداوند از مغضوب
بنابراین کراهت خدا از چیزى و ناخوش داند آن چیز مطابق نظام کلى و تام و کامل جهان است، مى

خشم  . پساستداند آن شیء بر ضدّ مصلحت جهان و خارج از نظام آن داشتن آن وقتى است که خدا مى
از راه  . یکیدور استهکه از مصلحت ب هاستآنخدا نسبت به آن دو مرد آگاهى خداوند به افعال و اقوال 

سرگرم سخنان دیگر، شخص مورد خشم  .یق مستقیم حقراست منحرف است، یعنى از راه عدالت و طر
گذرد مغرور است و سخنان جدید و نوى که ریشه در دین بدعت آمیز است، یعنى بدانچه در دلش مى

زیرا آن که  .کندوسیله آن مردم را به گمراهى و انحراف از راه راست دعوت مىو به کندمیبیان  ،ندارد
منحرف مى شود اعتقاد دارد راهى که مى رود راه راست است، پس آنچه او دلیل نادانى از راه راست به

و از است اش دوست داشتن سخن باطل و نوآورى غیر مجاز کمال مى پندارد در حقیقت نقصان و لازمه
 ازجملهنفاق مخفی کردن کفر و تظاهر به ایمان و  (117-1/121: 1871 ،بحرانی) .زیانکاران است

انسانها است؛ یعنی این قدرت برای انسان وجود دارد که نسبت به کسی آخرین درجة برخی از مختصات 
ها بیشترین آسیب. خشم را داشته باشد؛ ولی برای اینکه او را بفریبد، تظاهر به محبت و مهربانی به او کند

از دشمنان آید و منافق با داشتن ظاهری موافق با دین، بیش از جانب منافقان به جامعة دینی وارد می
های ویژگی ترینمهمبه شناخت و مراقبت جدی احتیاج دارد.  روازاینرسانی دارد؛ آشکار، امکان آسیب

منافق: گمراهی، خطاکاری، تلوّن و چند رنگی، فریب، بیماردلی، آراستگی ظاهری، ایجاد یأس و نومیدی 
 .استراه مقابله با او، شناخت  و... است و
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است.  «)علی( و دیگری )دشمن( خود»در کلام امام، تقابل دو گانگی  موردتوجههای تقابلیکی از 
های والای علوی های شناخت اندیشهیکی از راه «بودگی دیگر» عنوانبههای دشمن شناخت ویژگی

آزماید: ابتلاهایی است که خداوند بندگان صالح خود را بدان می ازجملهاز منظر امام ابتلا به دشمن  است.
ةً عَلَى الْْخَرِ » خداوند مرا به تو آزموده است »( 11)نامه/ «وَ قَدِ ابْ تَلََّنِي اللَّهُ بِكَ وَ ابْ تَلََّكَ بِي، فَجَعَلَ أَحَدَناَ حُجَّ
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منظور از گوید: می بحرانی ابن میثم «است. و تو را به من. و یکى از ما را حجت آن دیگر قرار داده
ى که اگر امام از طوربهمعاویه، همان نافرمانى و ستیز وى با امام)ع( است،  ةوسیلآزمایش امام)ع( به 

مقاومت در برابر او کوتاهى کند و رودرروى او نایستد مورد سرزنش خواهد بود، بنابراین معاویه از طرف 
، دعوت امام امتحان و اتمام حجّت، براى امام)ع( است و جهت آزمایش معاویه به وسیله امام)ع( ةخدا وسیل

آمدهاى بد گناه و نافرمانى اوست به حدّى که اگر دعوت از وى به طرف حق، و بر حذر داشتن او از پى
خواهد امام)ع( را لبیک نگوید، مستوجب نکوهش و مجازات و امام)ع( حجّت خدا در برابر او  پیامبر گونه

 .بود
در شرایطی زمانی و مکانی مختلف، متفاوت بود.  «دیگری» عنوانبهنحوه برخورد امام با دشمنان     

إِذَا قَدَرْتَ عَلَى » :دنمودنو گاهی با شدت برخورد می  ندکردعفو و گذشت و مدارا رفتار میبا  هاآنگاهی با 
كَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ شُكْراً لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ  گذشت را شکرانه  چون بر دشمن ظفر یافتى، عفو و» (11حکمت/«)عَدُوِّ

دنبال آن عفو و سپاس و ایمان نرم دلى و فرونشاندن آتش خشم است و به ةلازم .«پیروزیت قرار ده
گذشت. به این ترتیب گذشت را جاى سپاس قرار داده است از آنجا که این دو لازم و ملزومند. و چون 

 .شکر واجب است، عفو و گذشت نیز لازم است
دهد: روزی علی در مسجد برخورد امام با خوارج چنین گزارش می ةابن خلدون در گزارشی از نحو    

الله اکبر »علی گفت: « لَ حکم الَا لله»گفت، بناگاه از تمام اطراف مسجد این صدا بلند شد که سخن می
دیگر سخن خود را و بار دیگر سخن آغاز کرد. آنان بار « شود.کلمه حقی است که به قصد باطل ادا می

تکرار کردند. علی گفت: تا هنگامی که در میان ما هستید، با شما سه گونه رابطه خواهیم داشت: شما را از 
کنیم و تا زمانی که با ما هستید از غنایم منع نمی ،شودگفته می هاآنورود در مساجد خدا که ذکر خدا در 

: 1818خلدون، )ابن جنگیم تا شما جنگ را آغاز کنیدجنگی شما را محروم نخواهیم داشت و با شما نمی
که این  هرچندشمرد حقوق شهروندی افراد را محترم می این گزارش بیانگر آن است که امام (1/181

را از حقوق مادی و معنوی  هاآنافراد دشمن وی باشند و با وجود لجاجت، نافهمی و جنگ طلبی خوارج، 
 «دهد که برخورد با دشمنان باید بر اساس جذب و هدایت باشدمی این رفتار نشان»محروم نساخت. 

  .(111: 1879)صلواتی، 
حاکم و  عنوانبهباید  بعد از رسول گرامی اسلام ی، نقلی و سیاسی اجتماعی، امامبه دلایل مختلف عقل    

خود چشم  ، از حقگرفت؛ ولی برای مدت طولانی و چند دوره حکومترهبر جامعه قدرت را به دست می
توانست استفاده کند، استفاده نکرد. حضرت یکی از مهم ترین دلایل این امر هایی که میپوشید و از اهرم

، ابن عساکربه نقل از  91: 1891موسوی، ) کندرا پیشگیری از بروز خشونت و خونریزی در جامعه ذکر می
نیز به اصول اخلاقی و انسانی خود های خود و در برخورد با دشمنانش در جنگ او حتی .(8/92: 1971

فرستاد و کرد و حتی در حین جنگ منادی میبه یاران خود سفارش می ،مقید بود. حضرت قبل از نبرد
ای را مُثله نکنید. داد که هیچ فراری و زخمی را نکشید؛ عورتی را آشکار مکنید و هیچ کشتهدستور می

ای را پاره نکنید و بدون دوی دشمن رسیدید، پردهکرد که چون به محل سکونت و ارسپس توصیه می
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ای نشوید و چیزی از اموال آنان را نگیرید مگر اموالی که در اردوگاهشان یافته باشید اجازه وارد هیچ خانه
)طبری،  کارانتان دشنام دهد و ناسزا گویدبه شما و فرماندهان و نیکو هرچندو هیچ زنی را آزار ندهید؛ 

فَإِذَا كَانَتِ الْهَزيِمَةُ بِإِذْنِ اللَّهِ فَلََّ تَ قْتُ لُوا مُدْبِراً وَ لََ تُصِيبُوا مُعْوِراً وَ لََ تُجْهِزُوا عَلَى » فرماید:می (8/113: 1939
هرگاه، به اذن خدا، روى به هزیمت نهادند، کسى را که پشت » (11)نامه/ «جَريِحٍ، وَ لََ تَهِيجُوا النِّسَاءَ بِأَذًى

ریزد، مکشید و آن را که از پاى افتاده است، آسیب مرسانید و مجروح را زخم مزنید و زنان را کرده و مى گ
 .«وریدآینمیازارید و آنان را به خشم 

 . شیطان2-8

البلاغه، امام و برخورد ایشان با شیطان است. وجود در نهج «من و دیگری»از دیگر مصادیق دوگانگی 
توان وجود که می هرچنداست.  «دیگری یا دیگر بودگی» عنوانبهو شیطان  «من متعالی» عنوانبهامام 

که پیشتر بحث آن گذشت از قبیل نزدیکان، مخالفان، حاکمان،  «دیگری»شیطان در هر کدام از مصادیق 
د. امام با شونوع شخصیت فرد مشخص میکه تعامل با شیطان است  ةدر نحودشمنان و غیره پیدا کرد. 

گرفتار کردن کند: چنین معرفی میرا از شیطان و از اعضای حزب شیطان دارد، آن  که شناختیتوجه به 
انسان دربند آرزوهای طولانی، زیبا جلوه دادن گناهان زشت و تنفرآمیز، ساده و سبک جلوه دادن گناهان 

های خطر هستند. لذا ها بزنگاه. همینبزرگ در نظر انسان و پرورش تعصب و برتری جویی در ذهن انسان
کند فلسفة وجودی شیطان هم امتحان و آزمایش بندگان خداست. شیطان انسان را مجبور به گناه نمی

با فرزندان آدم و  خصومت دیرینة شیطان»سازد. به این دلیل که بلکه زمینة رشد یا سقوط او را فراهم می
زیده و خرمن هستی خود را تا ابد آتش زده است، حسادتی که بر ابوالبشر ورزید و از سجده بر او امتناع ور

به سهولت و سادگی راه اعتلا و کمال خود را تا بارگاه الهی  هرگز نخواهد گذاشت فرزندان حضرت آدم
شمع فروزان  ،بپیمایند؛ زیرا این یک قانون کلی حیات موجودات پلید است که با نظر به خرمن سوختة خود

اند و ها دارای شعور آفریده شدهبا وجود این، انسان (11/199: 1871)جعفری،  «توانند ببیننددیگران را نمی
اند، این سه های شیطان بر حذر داشته شدهها و پیامبران از اغواها و فریبکاریبه واسطة عقول و وجدان

شیطان را های کاریتوان دغلخوبی میبه هاآنقدرتی بیش از تحریکات شیطان دارند و توسط  ه،وسیل
 .(8/181)همان،  دخنثی نمو

يْطاَنَ لَِْمْرهِِمْ مِلََّكاً وَ اتَّخَذَهُمْ لَهُ أَشْرَاكاً فَ بَاضَ وَ فَ رَّخَ فِي صُدُورهِِمْ وَ دَبَّ وَ » فرماید:امام می     دَرجََ اتَّخَذُوا الشَّ
شیطان را ملاک کار خود قرار دادند و شیطان نیز »( 7)خطبه/ «فِي حُجُورهِِمْ فَ نَظَرَ بِأَعْينُِهِمْ وَ نَطَقَ بِألَْسِنَتِهِمْ 

آنان را شریک خود ساخت. پس، در سینه هایشان، تخم گذاشت و جوجه برآورد و بر روى دامنشان 
گفت، به راه خطایشان جنبیدن گرفت و به راه افتاد. از راه چشمانشان مى نگریست و از زبانشان سخن مى

شتى را در دیده شان بیاراست و در اعمالشان شریک شد، و سخن باطل خود بر افکند و هر نکوهیدگى و ز
این بخش از کلام امام)ع( براى بیان تنفرّ است و آن ابن میثم بحرانی معتقد است که  .«زبان ایشان نهاد

گیرى و با آن حضرت مخالفت کردند. در آغاز اشاره نکوهش کسانى است که از روى دشمنى از حق کناره
به حدّى مطیع شیطان شده است که شیطان را همه کاره امور خود  هاآنبه این واقعیت دارد که نفس 
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رخانند و عقل خود را از کار انداخته و دوستان شیطان ـچاند و زندگى خود را با دستور شیطان مىکرده
 .(1/111: 1871 )بحرانی، اندشده
در واقع سبب اصلی مخالفت آشکار ابلیس نسبت به فرمان قطعی خداوند همان تعصب و غرور بود که     

 ةجنب ،او تنها از آفرینش آدم .غلط او سرچشمه گرفته از خودبینی و خودخواهی ناشی شده بود ةاز محاسب
فَاعْتَبِرُوا بِمَا كَانَ » فرماید:، لذا میدانستدید و لذا اصل خود را که از آتش است از او برتر میخاکی او را می

آلََفِ سَنَةٍ لََ يدُْرَى أَ مِنْ سِنِي  مِنْ فِعْلِ اللَّهِ بِإِبْلِيسَ إِذْ أَحْبَطَ عَمَلَهُ الطَّوِيلَ وَ جَهْدَهُ الْجَهِيدَ وَ كَانَ قَدْ عَبَدَ اللَّهَ سِتَّةَ 
نْ يَا أَمْ مِنْ سِنِي الْْخِرَةِ عَنْ كِبْ   ،پس، از آن معاملت که خداوند با ابلیس کرد» (192)خطبه/ «رِ سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ الدُّ

عبرت گیرید. آن همه اعمال نیکویش را باطل گردانید و آن همه سعى و کوشش او را بى ثمر ساخت. 
هاى دنیا بود یا سالهاى آخرت کس نداند، ولى یک ابلیس شش هزار سال خدا را عبادت کرد، حال از سال

کند که از هرگونه کبر و غرور به دور را چنین معرفی می «من متعالیخود/»این کلام  «.ساعت تکبر ورزید
که  «دیگری» برد.ناشناس نمی طوربهاست؛ البته اگر غیر از این بود شبانه شام یتیمان و بیوه زنان را 

 ة، آن هم بالاترین درجاستکفر تکبر نیز سرانجام  اند وپیشه کردهتکبر هایش هستند حزبیشیطان و هم
سجده بر آدم غیر حکیمانه پنداشت و به  ةکفر، زیرا به حکمت خدا اعتراض کرد و دستور پروردگار را دربار

ها گرفتار شد و آن طرد ابدی از درگاه خدا و حبط عبادات شش هزار همین دلیل به شدیدترین مجازات
که گاه ممکن است به کفر و حبط  است تکبرّ شتنچک پنداکوپرهیز از این سخن  تربیتی پیامساله بود. 

 اعمال و طرد از درگاه خداوند بیانجامد. 
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 که دارد وجود لاینفک توأمانی نوعی سیاست، و بین مذهب مسلمان در میان متفکران و اسلام دین در

 بر اسلامی جامعة آرمانی نظری هایبنیان جامعه که از نوع این در کند. می اقتضا را از جامعه خاصی نوع

 زدودن قبیل، از اقتصادی و اجتماعی سیاسی، فرهنگی، اهداف همة به رسیدن شده است، نهاده بنیان آن

 در شود کهنمی خارج خاص، اخلاقیِ و دین هایارزش چهارچوب از اجرای عدالت، و رفاه ایجاد فقر،

 مجموع علوی شهرآرمان عبارتیشود. بهمی گفته علوی شهرآرمان جامعه، از نوع این به اصطلاح

 هاآن به مختلف هایخطبه در و خود حاکمیت زمان و زندگی علی)ع( در امام که است هاییدستورالعمل

 .است اموی برشمرده آرمانی جامعة با را واقعی آرمانی جامعة هایتفاوت و اشاره داشته

 نه و است افلاطونی شهرهمانند آرمان طبقاتی شدة ریزیبرنامه نظام یک نه علوی فاضلة مدینة    

 علوی شهرآرمان است. آگوستین سنت اندیشه در خدا شهر رسیدن به برای دنیوی امور کارگیریبه اینکه

 اندیشة ابن در عادله ( مدینة73: 1831)فارابی،  فارابی، نزد فاضله مدینه با اشتراکاتی خود در مبانی گرچه

: 1873دارد. )محمودی،  غزالی محمد امام سعادت کیمیای با شرعی اشتراکات ( و19: 1879 سینا )نصر،
 الهی شهرآرمان به برای رسیدن البلاغه نهج در علی)ع( نیست. مردم بر سلطه آن اصولی هدف اما (118

 پذیرامکان دینی دستورات براساس مردمان تربیت با را ایچنین جامعه تربیت و تأسیس شرایط ابتدا خود

 شرایط امنیت و تأمین ستیزی ظلم گرایی، قانون البلاغهنهج از برآمده فاضله مدینه در داند.می
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 شود. جلوگیری مردمان بین در تفرقه پیدایی از سازد تامی فراهم را شهرآرمان بر حکومت مشروعیت

 است. مردمی و مقبولیت زمامدار داشتن اهلیت الهی، منشأ داشتن یعنی علوی شهردر آرمان مشروعیت

 ثبات حکومت با مشروع ساختن که است شرایطی ازجمله حکومت مردمی مقبولیت و حاکم اهلیت

 نحوه و اصلاحات به اهتمام مردم، مشارکت علوی شهردیگر آرمان بعد نماید.می حفظ را شهرآرمان

افرادی مثل پیامبران، مومنان واقعی، حاکمان عادل، والیان است. این مدینه فاضله به دست  اجرای عدالت
افرادی مثل حاکمان ظالم، کافران،  هاآنشود که نقطه مقابل هر کدام از امین و مردمی و غیره محقق می

غیر »یا  «دیگری»ها، آن منافقان، شیاطین و غیره هستند که در مدینه غیر فاضله قرار دارند. همه این
  ما در نهج البلاغه است. وردنظرم «خود بودگی

 

 نتیجه گیری
های مختلف مردم از قبیل نزدیکان، حاکمان، منافقان، دشمنان و غیره هستند دیگری برای امام، گروه. 1

-متعالی امام برای شنوده و خواننده مشخص می« من/ خود» هاآنکه از موضع امام در قبال هریک از 

 .گردد
 سلطه ،معاویه محوریت با که دشمنی بر مبتنی گفتمان تقابل از ناشی بحرانهای به واکنش در امام. 2

-به ،نبوی سنت و کریم قرآن از پویا اجتهاد نیز و بود کرده مواجه چالش با را علوی نوپای حکومت

 دیگر هایدال است. بوده دوستی سیاست آن مرکزی دال که گذاشت همت گفتمانی صورت بندی

 و مردم با رودررو ارتباط مدارا، عدالت، ظلم، و خشونت نفی مردم، با مهربانی و گفتمان ملاطفت این
 .ندکنمی عمل گفتمان این انتشار و بسط در همه است که قانونگرایی

 برخلاف. است جامعه و انسان سلامت و رضایت به معطوف سخنان امام در سیاست دوستی هدف. 8

 کنشی نوع هر در را خداوند رضایت هم سیاست نوع این ،یا ستیهنده بر آنتاگونیسم مبتنی گفتمان

 توده رضایت «محوری گرایی و منافعقدرت» طرد و نفی با هم و کندمی سیاسی جستجو کنش ازجمله

 بر مبتنی و سالم جامعه و تقویت اجتماعی همبستگی رضایت این ةسای در .کندمی را جستجو مردم

 .گیردمی شکل رضایت

نفاق این قدرت . در یابدتجلی می« دیگری/منافق»که در  های کلام امام استکلید واژهنفاق یکی از . 1
برای انسان وجود دارد که نسبت به کسی آخرین درجة خشم را داشته باشد؛ ولی برای اینکه او را بفریبد، 

آید و ها از جانب منافقان به جامعة دینی وارد میبیشترین آسیب .تظاهر به محبت و مهربانی به او کند
به  روازاینرسانی دارد؛ منافق با داشتن ظاهری موافق با دین، بیش از دشمنان آشکار، امکان آسیب

را  مقابله با اوو شناخت راه  هم های منافقویژگی امام با معرفیشناخت و مراقبت جدی احتیاج دارد. 
 .دکنمیافشاگری  دهد و همنشان می
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